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چهارشنبه  4  بهمن 1402   سال سی‌ام  شماره 8388

دیگـــی که برای آهنگر نجوشــــد

نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی 

»قطب‌زاده ]رئیس تلویزیــون ملی در 
دولت بازرگان[ را اســمش را گذاشــته 
بــا  چــون  طومــارزاده،  آقــای  بودیــم 
فرصت‎طلبی زیاد داشــت طومارهای 
پارچــه‎ای مطــول از اطــراف مملکــت 
به نفع خــودش جمع می‎کــرد« این را هادی خرســندی که 
خــود از عناصــر ضدانقلاب خارج‎نشــین اســت، در ســال 
1397 و در مصاحبه با یکــی از رادیوهای ضدانقلاب گفت. 
از انقــاب، بــرای  خرســندی، اولیــن مطالبــش را پیــش 
هفته‎نامــه »توفیــق« نوشــت و بعدتــر بــرای روزنامه‌های 
»کاریکاتــور«،  مجلــه  »تهران‎مصــور«،  جملــه  از  مختلــف 
»جلب ســیاحان«، وزارت اطلاعات و جهانگردی و روزنامه 
»اطلاعات« نیز فکاهی می‌نوشت. در روزهای پایانی سال 
1357، هــادی خرســندی کــه دو ســالی در انگلیــس بــود، 
بــه ایــران بازگشــت و دوبــاره ســتونی فکاهــی در روزنامــه 
اطلاعــات گرفــت. وی در این ســتون، عــاوه بــر نیروهای 
انقلابی و کمیته‌ها، به دولت موقت، خصوصاً قطب‌زاده 
و بنی‌صدر نیز بســیار  می‌تاخت. آنقدر تنــد، که عاقبت با 
فشــار دولت بازرگان مجبور به ترک اطلاعات شــد. وی به 
روزنامه کیهان رفت اما در همان بــدو ورودش به کیهان، 
چماقــداران طرفــدار قطــب‎زاده در مقابــل دفتــر روزنامــه 
تجمع کرده و شــعار »اعــدام باید گردد« برایش ســردادند. 
همان روز، خرسندی از درب پشتی روزنامه کیهان گریخت 
و تقریباً مخفی شــد. با آغاز انتشــار آهنگر، بــه همکاری با 
ایــن نشــریه پرداخت کــه آن هم خیلــی طول نکشــید. در 
آهنگر هم همان خط مخالفت با دولت موقت، خصوصاً 
آن دو نفــر را پی‌گرفــت. وی بالاخــره در مــرداد 1358 دوباره 
به انگلیس گریخت و در آنجا تلاش کرد نشریه خودش را 

منتشر کند.

اما مسئله اصلی خرسندی و هفته‌نامه آهنگر در مخالفت 
با دولت، غربزدگی یا اهمال‌کاری دولت یا حتی جزم‌اندیشی 
وزیر ارشاد ملی دولت موقت نبود، بلکه بی‌توجهی دولت 

ه  
ژـو

زـپـ
طنـ

بهزاد توفیق‌فر       

بــه جایــگاه مطبوعــات و تبعیــض در پرداخت‌هــا و توزیــع 
منابع بین مطبوعات آن دوره بود که در رفتار انحصارگرایانه 
و ســودجویانه قطــب‌زاده و بنی‌صــدر نمــود می‌یافــت. لذا 
آهنگر، در اغلب شماره‌های خود، مطالب و کاریکاتورهایی 
را بــه  پرداخــت کمک‌هــای دولــت موقــت بــه نشــریات و 
رفتارهــای زشــت ایــن دو عضو دولــت موقــت، اختصاص 
مــی‌داد. زیــرا همان‌طور که در شــماره‌های قبل گفته شــد، 
دولت مهدی بازرگان به واســطه ناصر میناچی، وزیر ارشاد 
ملی؛ میانه خوبی با اغلب نشریات نداشت و چه بسا آن‌ها 
را موی دماغ می‌دانســت و همین نگاه باعث شــده بود تا 
کمک‌ها و مزایایی را که چه قانونــی و چه غیرقانونی از طرف 
دولت به نشــریات و مطبوعات می‌رســید، محــدود و حتی 
قطع کند. این محدودیت دو استثناء داشت. یکی روزنامه 
ابوالحســن بنی‌صــدر که با نــام »انقلاب اســامی« منتشــر 
می‌شــد و دیگر مطبوعاتی کــه بــا وی همراهــی می‌کردند و 
دوم، مطبوعاتی که تحت حمایت قطب‌زاده، رئیس وقت 
تلویزیون ملی بودند و به انحاء مختلف به آن‌ها می‌رسید. 
هــر دوی این‌هــا بــرای رســیدن به مقامــات بالاتر و کســب 
قدرت و پول بیشــتر به پشــتیبانی تنها رســانه موجود آن 
زمان یعنی مطبوعات نیاز داشتند. گرچه در این راه، اغلب 

بنی‌صدر موفق‌تر بود. 

مــردم،  از  توجهــی  قابــل  تعــداد  هنــوز  ســال‌ها،  آن  در 
تلویزیــون در خانــه نداشــتند و تلویزیون‌هــای داخــل 
قهوه‌خانه‌ها یا انگشت‌شــمار تلویزیون خانه همسایه 
چــون  بزرگــی  شــهرهای  معــدود  در  اغلــب  فامیــل،  یــا 
تهــران وجــود داشــتند؛ امــا همیــن هــم اهــرم فشــار و 
سوءاســتفاده‌ای در دســت قطــب‌زاده بود کــه بنی‌صدر 
از آن بی‌بهره بــود. قطب‌زاده نیز نهایت سوءاســتفاده را 
از تلویزیــون ملی برای کوبیــدن بنی‌صــدر و بی‌ثمر کردن 
نقشــه‌هایش داشــت. بنی‌صدر هــم در مقابل، با ســوء 
اســتفاده از جایــگاه خــود در ســازمان برنامــه و بودجــه 

و وزارت اقتصــاد، تمــام تــاش خویــش را معطــوف بــه 
محدودکــردن بودجه تلویزیــون ملی و انتشــار تهمت و 
شــایعه علیه قطــب‌زاده در مطبوعات همســو و روزنامه 
ج  خود می‌کــرد. در عین حــال، قطــب‌زاده ابتــکاری به خر
داده بــود و بــا اســتفاده از احساســات انقلابی مــردم که 
هنــوز گــرم و گســترده بــود، نهضــت طومارســازی بــه راه 
انداخته بود و یک روز در میان بــرای موضوعی یا مطلبی 
با اهمیت یــا بی‌اهمیت، در گوشــه‌ای از کشــور طوماری 
می‌نوشت و امضا جمع می‌کرد و از مراسم امضای مردم 
و انتشار آن طومار، پشت سر هم گزارش-آگهی و برنامه 
تحلیلــی و خبر پخــش می‌کــرد.  ایــن دعوای قطــب‌زاده-

بنی‌صــدر، چنــدان بــرای آهنگــر مهــم نبــود. آنچــه مهــم 
بود، ایــن بود که در این میان، ســر آهنگر بــی‌کلاه مانده 
بــود و چیــزی دســتش را نمی‌گرفــت. تندتریــن انتقادها 
از کمیتــه و نیروهــای انقلابــی، منفعتــی از دولــت )کــه 
مخالف کمیتــه و نیروهــای انقلابی بــود( بــرای آهنگر به 
همراه نمی‌آورد و تعریف و چاپلوســی دولت نیز، سودی 
را عایدش نمی‌نمود. از طرفی، با حملــه به دولت موقت 
نیــز نمی‌توانســت اعتبــاری از ســوی نیروهــا و نهادهای 
انقلابــی عاید خــود کند؛ زیــرا پیشــینه تــوده‌ای آهنگر )و 
( معلوم بــود و بر وابســتگی خود به بلوک شــرق  چلنگر

نیز همچنان اصرار داشت.

همین بــی‌کلاه ماندن، آهنگــر را عصبانــی می‌کرد تــا جایی 
که پای ثابت مطالــب و کاریکاتورهایش، سوءاســتفاده‌ها 
دولــت  کل،  در  و  بنی‌صــدر  و  قطــب‌زاده  غلط‌هــای  و 
مهدی بــازرگان بــه عنــوان موضــوع اول و هجو و تمســخر 
نیروهــای انقلابــی و نهادهای تــازه ایجادشــده انقــاب، به 
عنــوان موضــوع دوم بــود. همــان که هــادی خرســندی در 

مصاحبه‌اش با رادیو فردا به آن اذعان کرده‌است. 


